
  چکیده 
دلایل ابهام در شعر خاقانی اگر با . ترین کتابهاي شعر در ادبیات ایران است دیوان خاقانی یکی از پر ابهام

علل ابهام . تر پیدا خواهد کرد زمان آن مثل کلیله و دمنه مقایسه شود، البتّه ماهیتی بسیار متفاوت متون هم
در کلیله و دمنه اغلب به عاملهاي خارج از درون نویسنده مثل سیاست، فرهنگ و ماهیت موضوع مربوط 

. شعر خاقانی بیش از هر چیـزي متـأثرّ از متغیرهـاي درونـی اسـت      در حالی که عامل دشواري در. است
اي تعلقّات خانوادگی، روح بی تاب و تعالی طلـب او را در مسـیر فراگیـري علـوم      احساس حقارت از پاره

یابی به درخشش علمی و ادبی در میـان اربـاب    دست. دهد مختلف و شکوفایی استعدادهاي ادبی قرار می
شـود و جـوازي    کوچکی چون شروان، به شهرتی زودهنگام براي شاعر منجر مـی  علم و فضل و در شهر

استعداد قدرت و ثـروت و حتّـی   ارتباط با صاحبان بی. آورد براي تقرّب به دربار و دولت براي او فراهم می
دارد و  مدعیان علم و ادب او را به رجوع مداوم و جدال آمیز درونـی و کشـف نبـوغ ادبـی در خـود وامـی      

در زادگاه نیز روح مأیوس و بلند پرواز او را به سیاحتهاي شبانه در افلاك بیکران و   گونهفتاریهاي اسارتگر
مداران نیز کـلام او را بـا    درآمیختگی با سیاست. دهد هاي روانی در میان زمینیان سوق می تسکین دهنده

 .کند کاري و کلیّ گویی همراه می احتیاط و محافظه
 
  

  :ها واژهکلید 
 فصاحت ،شناسی ئالیسم، شراب، روانگرایی، نبوغ، ایده خاقانی، قصاید، عقدة حقارت، درون

  (e.mail: Ghahreman_shiri@yahoo.com)                                   دانشیار دانشگاه بوعلی سینا *
(e.mail: Ghahreman.shiri@gmail.com) 

  

   9/3/89       دریافت  • 
  18/8/89      تأیید   •   

  
  

  شناسی ابهام در شعر خاقانی روان
  

  *قهرمان شیري
 
  
 

  
  

    

mailto:Ghahreman_shiri@yahoo.com)
mailto:Ghahreman.shiri@gmail.com)


 شناسی ابهام در شعر خاقانی روان

 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/62(
 

١٢٤   
 

  مقدمه
شناختی و فردي نیز همواره یکی هاي روان گیري ابهام، انگیزه عوامل مؤثّر بر شکلیابی در ریشه

عاملهـاي  . از عاملهاي بسیار اساسی در سوق دادن نویسندگان و شاعران به این راه بوده اسـت 
توانند هنرمندان را در مسیر خاصی قرار دهند  اجتماعی، اقلیمی، سیاسی و فرهنگی، در زمانی می

هاي آنها بگذارند و تأثیرگذاري بر افکار آدمهـا نیـز در زمـانی میسـر      لازم را بر اندیشهکه تأثیر 
و از آنجـا کـه   . هاي روحی لازم براي تغییر پذیري در وجود آنها نهفته باشـد  شود که زمینه می

 هـاي  اي بی تعصب و متـأثّر از سـائقه   هنرمندان همواره بر خلاف هواداران ایدئولوژیها، از روحیه
راحتی در برابر هر تحولی که در روابط انسـانی و مناسـبات   ـ عاطفی برخوردار هستند، بهتخیلی

بـراي  . دهنـد  آید از خود واکنش نشـان مـی   وجود میاجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، و سیاسی به
ند شعر خاقانی اشاره کرد که یکی عوامل تأثیرگذار بر سبک او، نه پس  توان به پیچیدگی مثال، می

زمانه و تأثیر پذیري از سبک شاعران دیگر، و نه مخالفت با سیطرة سیاسی و فرهنگی حکومت 
هاي فرو خورده  است که او را به  یا مذهب خاص، بلکه بیش از هر چیزي، برتري طلبی و عقده
چون به قول استاد زرین کوب، . دهد انتخاب چنان زبان دشوارپسند و مفاهیم انتقادگرانه سوق می

اي از آن گونـه کـه بـراي     در شهر کوچک شروان، هنر شاعري، خریداران پر شور و قوي مایـه 
  . شاعرانی چون رودکی و عنصري پیدا شده بود وجود نداشت

 
  برتري طلبی 

سـرخوردگی  «و » شکایتهاي تلخ«و » ها گري ها و آوازه خودستایی«استاد زرین کوب سرچشمۀ 
را که در سراسر سـخن خاقـانی   ) 187: 1370زرین کوب ( »زهرآلود و خودپسندي سیري ناپذیر

تـوان در   هـاي آن را مـی   دهـد کـه زمینـه    در او نسبت می» عقدة حقارت«هویداست، به وجود 
در شهر کوچک شروان که «. سرگذشت جوانی و خانواده و محیط و شهر و دیار او مشاهده کرد

ي علی نجار و زن نسطوري او را نه بدان زادگاه او بود و در بین همشهریهایی که پدر و مادر و
داشت دیده بودند، و در محیطی که هنر شاعر خریداران پـر شـور قـوي     چشم که شاعر آرزو می

اي از آنگونه که پیش از وي براي شاعرانی چون رودکی و عنصري پیدا شده بـود نداشـت،    مایه
شـد، عقـده    وا و جاه طلب جمـع مـی  زادة بین تنگیها و خواریها و سختیها در خاطر این درودگر دل
آزرد، و با چنین حالی عجب نیست که در اشعار وي این همه  خورد و می شد و وجود او را می می

طعن و ناسزا و دشنام و شکایت در حق زمانۀ ناسپاس آمده باشد و شاعر، آن همه از جور ابناي 
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استاد زریـن  ) 188: 1370ین کوب زر(» .زمان سختی دیده باشد و این همه از دست آنها شکایت کند
پر از خودنمایی و پر «او را که » بیان پر تکلفّ و غیر عادي«و » تخلصّ پر آوازة خاقانی«کوب، حتیّ 

در حـالی کـه    )189: 1370زرین کوب . (داند است حاکی از همان عقدة حقارت می» از فضل فروشی
نویسـد،   چنان که خـود اسـتاد مـی    خود خاقانی چندان نقشی در انتخاب این تخلصّ ندارد و هم

زرین (» .او را به دربار خاقان شروان برد و او را خاقانی لقب داد«ابوالعلاء گنجوي استاد خاقانی 
بردمت پـیش   چو شاعر شدي«: گوید خود ابوالعلاء نیز به صراحت این را می) 190: 1370کوب 
  .»به خاقانیت من لقب بر نهادم/ خاقان

اما حقیقت دیگري که در زندگی خاقانی وجود دارد، هنر برتر و بی نظیري است که علاوه بر 
بقیه، خود او نیز از طریق مقایسۀ خود با دیگران برتري آن را به عینه دریافته است، چون براي 

نیست سالم دو : ی، که خود به صراحت بر آن اذعان دارددست یابی به آن، علاوه بر استعداد درون
زحمات بسیار نیز صرف ) 913: 1374خاقانی . (نهُ فلک یک جوان ندید چو من/ ده ولی به سخن

چهار جـوي جنـان از پـی    / منم سرآمد دوران که طبع من داند: تکامل بخشی به آن شده است
. هر چگونه توان یافت جز به کان کندنگ/ به من به جنبش همت توان رسید بلی. جهان کندن

ــۀ حســاس و زودرنــج خاقــانی، کــه در شــکل)  912: 1374خاقــانی ( دهــی بــه بعضــی روحی
طلبانۀ او در رفتار و گفتار نقش بسیار عمده بر عهده دارد، برخاسته از آن گیریهاي برتري موضع

ستایشها و سرزنشهایی که کنشهاي مبالغه آمیز او در . سختی کشیها و توانمندیهاي روحی است
نسبت به شهر شروان و شخصِ پدر خویش و یا بعضی از شخصیتها و موضوعات دیگر بروز داده 

هر نوع ستیز و گریـز از وضـعیت   .  گرا دارد است، حکایت از یک روحیۀ سرکش و ناآرام و آرمان
روحیـه اسـت کـه    بر اسـاس همـین   . موجود و ایمان به آرمان نیز ریشه در  برتري طلبی دارند

: 1357خاقـانی  (سـاز سـاده در شـروان اسـت      خاقانی در جایی پدرش را که یک نجار و تـابوت 
کنـد   شیخِ مهندس، پیرِ صناعت، صانع زرین عمل و مهتر عالی نسـب خطـاب مـی   ) 214ـ213

تـابوتگري  / آزر هنري خلیـل کـردار  : گوید و در حقّ او به مبالغه می) 365، ص 1374خاقانی، (
. شـمارد  و حتّی او را برتر از یوسف نجار و نـوح درودگـر مـی   ) 213: 1357خاقانی. (گفتارمسیح 

  )365: 1374خاقانی (
دهد کـه رابطـۀ فرزنـد بـا پـدر در       این توصیفهاي ستایشگرانه را در زمانی از پدر انجام می

ا از ان جا که فاصلۀ فکري این پدر که . وضعیتی مطلوب قرار دارد و[ل اسـت  مفلس دریا د«ام [
با پسر بسیار زیاد است، به خصوص که پدر شاعر بـودن  ) 366: 1374خاقانی (» امی دانا ضمیر
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دورة ) 892: 1374خاقانی (دهد،  داند و جولاهگی را بر آن ترجیح می پسر را عاري براي خود می
تایشگریها گریها همواره بر س هاي پسر، نکوهش اینگونه صمیمیتها چندان دیرپا نیست و در گفته

هایی از زندگی، پدر که طبعی چون تیشه، روح تراش و  آن چنان که در برهه. غلبۀ بیشتري دارد
کند که همسـر   اخلاقی چون ارة براّن دارد، آزارهایش عرصه را بر همسر و فرزند چنان تنگ می

، خانۀ پدري شود و فرزند براي مداواي آن خلقیات خشن، به نذر و نیاز و منبر گرفتن متوسل می
آنجـا اسـت کـه    . افکنـد  کند و در منزل عمویش کافی الدین عمر رحل اقامـت مـی   را ترك می

وقتی پـدر مثـل اعـراب جاهلیـت     . افکند مرا چو زال را سام/ مسکین پدرم ز جور ایام: سراید می
درست  گیرد؛ خواهد فرزند خود را زنده به گور کند، عموي شاعر او را در حجر تربیت خود می می

البتّه خاقانی که از دید اجتماعی ) 218: 1357خاقانی . (دهد همانند سیمرغ که زال را پرورش می
یابد که همۀ آن خشونتها و بی مهریها ناشی از جور  اي برخوردار است بعدها در می و جامع نگرانه

به همین علّت . ایام و سختی اوضاع معیشت بوده است، و گرنه پدر هیچ گاه بدخواه فرزند نیست
کنـدلی  . (بـرد  همـواره بـه پـدر پنـاه مـی     » زلزلۀ حوادث«و » فزع حادثات«است که خاقانی از 

ها دارد و رضایت  این دوگانگی رفتار که ریشه در نارضایتی ذاتی از بوده) 141: 1374هریسچی 
بـه  . شـود  اي وسیعتر شامل حضور او در شروان هم می مقطعی و توأم با تردید از آنها، در گستره

او حتّی از همان . این سبب است که سخن او در بارة این شهر نیز با تناقضات بسیار همراه است
در یک . کند دوران جوانی که تازه به دربار شروان پیوسته است، نظري دوگانه در بارة آن ابراز می

الاي این سـه  ب/ خاقانیا جوانی و امن و کفاف هست: گوید کند و می جا از آن اعلام رضایت می
کـاین هـر سـه    / چون هر سه داري از همه کـس شـکر بـیش گـوي    . چیز درافزاي کس نیافت

و در جـاي دیگـر بـا ناخرسـندي     ) 838: 1374خاقـانی  . (کیمیاست به یک جاي کـس نیافـت  
ه فلک یک جوان ندیـد چـو مـن   / نیست سالم دو ده ولی به سخن: سراید می لکـن ار فضـل   . نُ

  )913: 1374خاقانی . (دولت اسم بی معنی استفضل بی / هست، دولت نیست
ها و تأثیر  یکی از علّتهاي عمدة تفاخر طلبیها در دیوان خاقانی را نیز باید در همین حساسیت

تحسینهایی که علاوه بر شروانیان، اهل عراق و خراسان بر هنـر  . پذیریهاي روحی جستجو کرد
دهد و ادعاهایی از این دست  برتري طلبی سوق میدارند، او را به راحتی به جانب  خاقانی روا می

حرِ ناب«و دارندة » منم سرآمد دوران«که  شـاعر  «و » مبـدع فحـل  «و » ساحر شروان«و » س
ریزه خـور خـوان   «، »رودکی و عنصري«که نه تنها » در سخن معجزه صاحب قران«و » ساحر

دست نثر من سحبان وایل  خورد و هستند و رشک نظم من، جگر حسان ثابت را می» معانی من
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از همـه پیشـینیان، بـیش و پیشـم در     «دانند که من  زند، بلکه پیشوایان سخنوري می را قفا می
» سـخن گفـتن بـه کـه خـتم اسـت؟      «شود کـه   و فلک نیز وقتی به پرسش گرفته می» سخن
و  88و  17و  927و  342و  858و  832و  912: 1374خاقانی . (»گوید به خاقانی به خاقانی می«

که چون منی به کف آرد مگر بـه جـان   / هزار سال، فلک جان کند نشیب و فراز: و اینکه) 414
ز شاخ دانش چون من گلی به / هزار سال بباید که تا به باغ هنر: و یا) 913: 1374خاقانی. (کندن
قـانی  خا. (ز روزگار چو من هم به روزگار آیـد / به هر قران و به هر دور چون منی نبود. بار آید
البتّه این حقیقت نیز که پدرِ مادرِ خاقانی، جنگجو و سپهسالار معروف قشون بوده و ) 881: 1374
بـوده و   "خلیفـۀ نسـطوریان  "داشته است و نیز جدّ مـادر خاقـانی نیـز     "فیلاقوس الکبیر"لقب 

: 1374کندلی هریسچی (نیاکانش از ستایشگران خورشید و از مهرپرستان یا از مؤبدان بوده است 
آنچنان که بـه صـراحت   . تواند محسوب شود نیز از دیگر دلایل براي آنگونه مفاخرات می) 153
نانشان : و نیز) 629: 1374خاقانی . (عالی نسبیم اگر یتیمیم/ اصل گهر از خلیفه داریم: گوید می

بتّه ال) 314: 1374خاقانی . (من زادة خلیفه نباشم گداي نان/ چو برف لیک سخنشان چو زمهریر
  . االله نیز اشاره دارد خلیفۀدر همۀ این مثالها لحن کلام با نوعی ایهام به آدم 

  
  گرایی درون

گوییهایی از نوع خاقانی آن است که اغلب کسانی که سر سازگاري با یکی دیگر از دلایل پیچیده
نوعان خود  موطنان و حتّی ه کیشان و هم روزگار ندارند و با دیدگاههاي انتقادي به رفتارهاي هم

گـرا نیـز    افراد درون. گرا و اغلب عزلت نشین هستند نگرند، آدمهایی متفکّر و مغموم و درون می
. پردازنـد  همواره با دقّت و تعمق و وسواس و حساسیتهاي خاص به سخن گفتن و نوشـتن مـی  

هاي مجسمی  خاقانی و نظامی، و بسیاري از شاعران رانده شده از دربار در دوران صفویه، نمونه
از این گونه افراد هستند که به رغم ارتباط با بعضی از دربارها و حتّی سـرودن اشـعار ستایشـی    
بسیار ـ مثل خاقانی ـ و تداوم طولانی مدت این ارتباطها، روح حاکم بـر شـعر و شـعور آنهـا را       

غلی و معیشـتی در  هاي ناگزیر ش ـ چون مراودات آنها غالباً به جنبه. توان درباري قلمداد کرد نمی
گریهایشان نیز عاري از هر گونه محركّ قلبی و  زندگی آنها ارتباط مستقیم داشته است و ستایش

گاهان و پرهیز از حشـر و   دم زدن از باده و صبوحی و صبح. صداقت و خلوص باطنی بوده است
شـب و   گردیهاي شبانه در شهر و سرودن شعرهایی با مضـمون  نشر و آمیزش با مردم، و پرسه

ها و محدودیت  انگیزي و قداست زدایی از باورها و اندیشهشراب و شکایت، و همسو با آنها، شک
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ها و تابوها با ستایش خمر و قمار و نفی وطن پرستی، از خصوصـیات شـاعران    شکنی از تحریم
 برجسته سازي بعضی از رفتارها به. گرایی چون خاقانی و حافظ و تا حدودي نظامی است درون

خواري و شکّاکیتها و کنشهاي شبهه آلود، بیشتر نوعی تظاهر به  وسیلۀ این شاعران، مثل شراب
تري است که افـراد   کجی و تحقیر و تمسخر رفتارهاي ناشایستهرفتارهاي ناپسند به قصد دهن

جامعه به دلیل عادت به آنها و عدم آگاهی از عمق قباحت و وقاحت موضوع، آنها را بـه رفتـار   
  .اند عی و معمول خود تبدیل کردهطبی

مثال بسیار ساده براي اثبـات  . کند تر و پر ژرفاتر می تر و پیچیده گرایی سخن را پخته درون 
گراي خراسانی و یا تفاوت روایت  گراي عراقی با سبک برون درستی این ادعا تفاوت سبک درون

آنهمـه  . معاصـران او اسـت   هـاي متـداول در میـان    حدیث نفس در آثار مارسل پروست با شیوه
دهد، از همین  شیفتگی شدیدي که خاقانی به عزلت و فقر و قناعت و اعراض از جامعه نشان می

گریزانه شبیه به صادق هدایت  او در بعضی از ابیات خود، گاه حالتهاي مردم. موضوع حکایت دارد
ه از اجتماعی ببین تا چه بیند/ ندارم دل جمعیت، تفرقه بهِ: دهد از خود بروز می ز انسان گریزم، . م
من و ناله / نشینی زانو و هم من و سایه هم. که وحشی صفاتی، بهیمی طباعی/ مه کدام انسی اي

  )440: 1374خاقانی .  (رضاعی کاسه و هم هم
  : پردازد و در جاي دیگر، مانند هدایت در بوف کور، به گفتگو با سایۀ خود می

  بیرون از این دو، اهل نمایی نیافتم/ است همدممسایه است همنشینم و ناله 
  کاندر یگانـگی چو شمـایی نیافتم/ اي سایه نـور چشمـی و اي ناله انس دل

  )784: 1374خاقانی (کـس را به گاه عهـد وفایـی نیافتم / ام از دوسـتان عهـد بسی آزمـوده
  

  نبوغ ادبی
از ظرفیت زمانۀ خود دارند و به دلیل قرار خاقانی نمودي از همۀ کسانی است که استعدادي فراتر 

نگرفتن در جایگاه واقعی خود در جامعه و قدر ندانستن، از سر ناخرسندي، خواهـان مهـاجرت از   
کنند، شـهرت و نبـوغ    اما وقتی با این خواستۀ ابتدایی و طبیعی آنها مخالفت می. شوند وطن می
چون ناخرسندي آنهـا از رفتـار   . شود ن آن میاي براي بدنامی محیط و گردانندگا مایه آنها دست

ها و واکنشهاي آنها به اسناد تاریخی بر ضد آن محیط تبدیل  نامناسب افراد جامعه، از طریق گفته
شود و براي همیشه شرمساري حاصـل از آن رفتارهـاي ناسـنجیده، نـه تنهـا بـراي انجـام         می

و تا زمانی کـه  . ماند ۀ تاریخ بر جا میدهندگان آن بلکه حتّی براي همۀ مردم آن شهر در حافظ
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امکانات جوامع با نیازها و آرمانهاي نخبگان به تطابق و توازن لازم نرسیده باشد و به خصوص 
در جوامعی که فرهنگ غالب بر آنها از بلوغ لازم براي رشد و پرورش اینگونه آدمهـا برخـوردار   

شـود و اسـباب رسـوایی و     تر می رتها گستردهنباشد، دامنۀ این گونه نفرتها و نارضایتیها و مهاج
سرافکندگی و نیز واپس ماندگی یک کشور نه تنها در گذشتۀ تاریخی، بلکه در امروز حاضر نیز 

  .آید فراهم می
حافظ با ماندن خودخواسته در محیط، شهر شیراز و حاکمان آن زمان آن را با نبوغ سرشـار  

و شهریاران نیکوکار و بدکار آن را به نام خود پیوند  چون نام شیراز. خود به شهرت جهانی رسانید
گذاري ادبیات و داوري در بارة  زد و از هنر و زندگی خود نیز معیار مناسب و شاخصی براي ارزش

ة شهر شـیراز و   به این سبب، نام حافظ همواره تداعی کنند. هاي سیاسی به وجود آورد حاکمیت
و شاه شجاع و امیر مبارزالدین و رفتارهاي خوب و بد آنهـا   آب رکناباد و باغ دلگشا و ابواسحاق

اي از زندگی خود را در  سعدي از همان آغاز وابستۀ محیط زادگاه خود نشد و بخش عمده. است
به این دلیل توانست خود را . مهاجرت و مسافرت سپري کرد و بر تجربیات و تعلیمات خود افزود

در سـالهاي آخـر   . ت فرا اقلیمی و جهان شمول تبـدیل کنـد  به یکی از نمایندگان شاخص ادبیا
بستگیها و جذاّبیتهایی که در زادگاهش وجود داشت به آن بازگشت و در آنجا  زندگی وقتی با دل

. اي براي اشتهار بخشی به شـیراز قـرار داد   مایه درگذشت، همۀ شهرت و محبوبیت خود را دست
اي سرشار از نفرت براي زادگـاه   چنین امکانی، کارنامهحال آن که خاقانی با عدم برخورداري از 

خود بر جا گذاشت و در سالهاي آخر زندگی با مهاجرت به تبریز و مـرگ در آن شـهر، افتخـار    
  .جایش را نیز نصیب شهر دیگر کرد خاك

گیریهاي فرهنگـی و   توان مسقیماً از طریق سخت اگر چه پیچیدگیهاي اشعار خاقانی را نمی
ها، وجود آزادي نسـبی را در عصـر    د سانسوري تحلیل کرد چون هم انبوه شکوائیهسیاسی و خو

کند و هم همکاري خاقانی با اصحاب قدرت و ستایشهاي پر شمار آنان رضایت  خاقانی تأیید می
هاي فراوانی که در خلال همـان ستایشـها و    دهد؛ اما قرینه نسبی شاعر را از حکومت نشان می

گیـري ابهامهـا همچنـان     رسانند کـه در شـکل   را به اثبات می  این واقعیت نکوهشها وجود دارد
هـاي خاقـانی، کـه بخـش      شـکوائیه . سازي بوده است  سیاست نیز از عاملهاي اساسی در زمینه

اند بر این حقیقـت دلالـت دارنـد کـه گرداگـرد       اي از آنها حتّی در خلال مدایح آورده شده عمده
اند که قدرت خـود را از طریـق توانمنـدیهاي     ال سیاسی گرفته بودهاي از رج خاقانی را مجموعه

از آن جـا کـه حکومـت    . علمی یا فرهنگی و یا تدبیرگریهاي سیاسی به دسـت نیـاورده بودنـد   
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شروانشاهان یکی از حکومتهاي تثبیت یافته و با سابقه بود، بسیاري از گردانندگان دولت، حتّی 
ود را بیشتر از طریق وراثت یا ارتباطات خویشاوندي یـا  خود شروانشاهان نیز مناصب سیاسی خ

هـاي هنـري و    وقتی خاقانی شایسـتگی . پیشینۀ آشنایی با صاحبان قدرت به دست آورده بودند
منـدیهاي سیاسـی و اقتصـادي و     علمی و حتّی اداري خود را در کنار آن بی استعدادیها و بهـره 

هاي خود بر اقران و مقامات  د بر افزون بودن لیاقتدا گذاریهاي اجتماعی از رقیبان قرار می حرمت
کوشید تا  کرد و می هاي علمی و ادبی عصر خود ایمان و ایقان پیدا می سیاسی و حتّی شخصیت

هاي ادبی و علمی در اشعار، این برتري را بـراي مخاطبـان اشـعار خـود بـه       از طریق هنرنمایی
س بخش بزرگی از پیچیدگیهاي اشعار خاقانی اگر چه اسابر این. نمایش بگذارد و به اثبات برساند

هاي اجتماعی و یا روان شناختی دارد، اما همان محرکّهاي روانی و اجتماعی، که  ریشه در انگیزه
هاي آن نمایش خود بزرگ بینی و برتري طلبی است، بیش از آن که صرفاً ناشی از  یکی از جلوه

گـذارد کـه    ت بزرگ سیاسی را به نمـایش مـی  یک حرکت شخصی باشد، اعتراض به یک واقعی
عبارت است از، تصاحب منصبهاي حساس سیاسی و علمی به وسیلۀ کسانی که شایستگی لازم 

  . و شرایط مناسب آن را ندارند
  

  ئالیسمافلاك و ایده
از دیگر علّتهاي دشوار فهمی در شعر خاقانی، آن است که او، بلند پروازترین شاعر ایـران اسـت   

از طریق اشعار و هم از طریق رفتار، در جستجوي چیزهایی است که کمتر کسی بـا آن   که هم
او می خواهد در عصر سلجوقیان ممـدوحانی  . یابی به آنها بوده است شور و حرارت در پی دست

ا چنین چیزي  داشته باشد که با دست و دل بازیهاي سلطان محمود غزنوي خریدار شعر باشند، ام
ترین شهر و کشـور را در خراسـان و   خواهد آرمانی او می. و به تاریخ پیوسته استدیگر در دورة ا

بلند پروازي او تا به آن حد است که همواره . یابد عراق و حجاز پیدا کند ولی در عمل آن را نمی
گویی با ناامیدي از زمینیان، آرمانهاي خود . کند قصاید خود را با ستایش آسمان و افلاك آغاز می

با . هیچ کس به اندازة او به توصیف افلاك و بروج نپرداخته است. کند ر آسمانها جستجو میرا د
ا، درخـواهیم یافـت کـه بـیش      تـرین   یک مراجعۀ ساده به فرهنگ نجومی دکتر ابوالفضل مصـفّ

اي از  او بخش عمـده . هاي شعري در ذیل اغلب اصطلاحات نجومی از دیوان خاقانی است نمونه
العراقین را نیز به تصویر و توصیف و مکالمۀ چنـد بـاره بـا آفتـاب      ةـود، تحفسفرنامۀ منظوم خ

او پس از . اختصاص داده است و حتّی آن بخش را مقدم بر تحمیدیه و نعت پیامبر قرار داده است
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اسـت،   "المقالۀ الاولی و هی المسماة بعرائس الفکر و مجالس الـذکر "صفحۀ اول که عنوان آن 
در مـذمت زر در  "را آورده است و پـس از آن   "خطاب به آفتاب به وجه محمدتدر "بلافاصله 

، "خطاب به آفتاب به وجه نکوهش"آنگاه . قرار گرفته است "کند اثناي خطابی که به آفتاب می
از خطـاب بـه   "پس از همۀ آنها است که تازه بـه موضـوع   . "خطاب به آفتاب به وجه معذرت"

شود که در آن  می "مقالۀ الثّانیه"رسد و بعد از آن وارد  می "بیینآفتاب در نعت حضرت خاتم النّ
همۀ این عنوانهـا حکایـت از   . نیز از همان ابتدا، دو بخش در خطاب به آفتاب سروده شده است

گـاه   لیستی اسـت کـه هـیچ   ئاههاي اید همان حقیقت دارد که خاقانی تا به آن حد داراي اندیشه
. کند کند و آرمانهایش را در افلاك دیگر جستجو می را خرسند نمی هاي معمول زندگی او واقعیت

العراقین به موضوع ملاقات و گفتگوي طـولانی بـا    ةـاي از تحف شاید اختصاص بخشهاي عمده
علاوه بر . هاي خیال پردازانه داشته باشد خضر نبی در راه سفر به مکّه نیز ریشه در همان اندیشه

ایتهایی که بیشترین حجم دیوان او را نیز در بر گرفته است ریشه در گزاریها و شک این، همۀ گله
توان گفت خاقانی به رغم آن همه توصیفها و  بر این اساس می. همین ناخرسندي از روزگار دارد

گرا و به شدت  تصویرهایی که از واقعیتهاي عینی در قصاید خود ارائه داده است، یک شاعر تخیل
گـراي خـود بـه     لیستی و تخیلئایدههاي رئالیستی را در درون تصورات ا ذهنی است که عینیت

و یکی از علّتهاي اساسی در دشواري زبان و بیان خاقانی نیز این . کند واقعیتهایی ذهنی تبدیل می
  .سازي زبان و بیان وار تصویرهاي تخیلی و پیچیده است ـ نیرومندي تخیل و آفرینش مسلسل

العراقین را  ةـکند که اولین ابیات تحف شروان احساس درد و رنج و غربت میخاقانی آن قدر در 
زین حقۀّ سبز و / مائیم نظّارگان غمناك: کند نه با تحمیدیه، بلکه با بازگویی اندوه خود آغاز می

گزاري از آسمان و زمین، افلاك و انجم و دوازده برج و چهار  آنگاه پس از چند بیت گله. ة خاك مهر
ر و مهرة خاك، آرزومندي براي بسته شدن رحم و فسرده شدن پستان و در مجموع درهم عنص

شکسته شدن همۀ این عوامل اقتدار دهنده به روزگار،  بلافاصله به شکایت از بی انصافی و بی 
پردازد که باعث شده است در آستان دنیا،  حفاظی و بی سلامتی و خیانت کاري آدمیان در امانت می

و آن گاه دست آسمان براي جفا کاري . زاران دجال، یک مهدي هم وجود نداشته باشددر جمع ه
  )14ـ  13: 253خاقانی. (شود بر خاصان و شربت ظلم چشاندن بر کسانی چون خاقانی بازتر 

کند، خود را به شهباز شاهپر بریده  العراقین وقتی حسب حالش را بازگو می ةـخاقانی در تحف
، و در کنار آخوري چرب، سرش به »گردن به طناب و چشم بسته«کند؛  و گاو خراس تشبیه می

او حتّی از ) 211: 2537خاقانی. (رسد و دائم باید بی وجد و بی حال، به گرد خود بچرخدغذا نمی
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کند و بی وفا بودن آدمیان را مثـل همیشـه مطـرح     هم ابراز نارضایتی میاقوام و خویشان خود 
: 2537خاقـانی (، »منقار و زبان و پر بریـده «داند که  کند و خود را طوطی معانی آفرینی می می

شروان براي او قفس آهنینی شده است؛ و آنگاه به صراحت بر محدودیتهایی که در آنهـا  ) 212
نزدم ز روندگان . هر موي موکل تن من/ زندان من است مسکن من. کند گرفتار آمده اشاره می

بدگوي زند گره . آه ار ز جگر بر آرم آهی/ واي ار قدمی نهم به راهی. در نگذارند باد را هم/ عالم
از این عبارتها چنین پیداسـت کـه   ) 213: 2537خاقانی. (سر بسته برد به حضرت شاه/ بر آن آه

شبیه به افراد تحت نظـر قـرار داشـته اسـت و البتّـه مقـداري از آن        خاقانی همواره در وضعیتی
چون او مقام دولتی داشـته اسـت و بـه خـاطر نارضـایتی      . گیریها شاید طبیعی بوده است سخت

این که براي رفتن به حج نیز هر بار باید از شـاه اجـازه   . همواره خواهان ترك ولایت بوده است
حـال در  . کند یدي که او با آن مواجه بوده است حکایت میبگیرد به خوبی از محدودیتهاي شد

شـود و وقـایع سـفر خـود را در      چنین وضعیتی است که وقتی براي اولین بار عازم سفر حج می
او از همان آغاز سفر با تأکید و تکرار بسیار بـه  . آورد العراقین با اشتیاق تمام به شعر درمی ةـتحف

این گونه آفتاب ستایی نامعمول و استثنایی، از کسی که احساس  .پردازد سخن گفتن از آفتاب می
یک زندانی یا پرندة پر بریده یا گاو خراس را داشته، البتّه یک امر طبیعی و قابـل پـیش بینـی    

تأکید او بر این موضوع، آن هم در بخشهاي آغازین منظومه براي نماي درشت دادن بـه  . است
نها سر در گریبان بوده است و حال که بـه آزادي دسترسـی   واقعیت محدودیتهایی است که با آ

تواند به راحتی معشوق خود را که مظهر آزادي و رهایی و بلند پروازي و روشـن   یافته است؛ می
تازي و محدودیت گریزي و بلند نظري و بی دریغی اسـت بـر فـراز آسـمان بـدون       بینی و یکّه

اما خاقانی بـر  . ام و کمال در حال درخشش ببیندمزاحمت ابرها و بی حضور ماه و ستارگان، تم
به اعتقاد او، آفتاب گاه به دور از تعقّـل و  . کند آفتاب نیز انتقادها دارد و پیشتر آنها را مطرح می

پردازد و پشت پا بر بخت  به آرایش تاج هر کس و افزایش گنج هر خس می. کند تمییز عمل می
که پیداست اشاراتی کنایی به وضعیت )16: 1374خاقانی (زند  و اقبال تیره روزان ادبار گرفته می

در «شـود و   می» معشوقۀ رایگان هر کس«و » دایۀ مهربان هر خس«و گاه . خود خاقانی است
پردازد و از ریخـتن   گیرد و به ریختن نور بی دریغ خود بر آنان می قرار می» صف نعال هر خس

گشاید تا قسمتی از رنجی را  سفرة دل خاقانی را باز می و همین نکته،. کند آن به خاقانی دریغ می
  ) 19: 1374خاقانی . (که در شروان کشیده است به تصویر درآورد

ها که غالباً توصیف صبح و شب و صبوحی و اجرام آسمانی به عنوان تشبیب آورده  در قصیده
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مگـر آنکـه آن   . ودش ـ شود بسیار اندك از آفتاب و روز و روشنایی به صراحت سخن گفته می می

او اساساً در زمانی . توان توصیف آفتاب را هم دید در چنان حالتی می. قصیده مربوط به حج باشد
امروز مـنم  : گوید کند و بارها می که در شروان است خود را آدمی گرفتار شب و ظلمت تلقّی می

تر از شمع  دل مردهسوزنده و . خواب پاي گران سرگشته از این بخت سبک/ خیز روز فرو رفتۀ شب
  ) 56: 1374خاقانی (تر از تیر بپرتاب  لرزنده و نالنده/ به شبگیر

اي که در اشتیاق به خراسان سروده است و از اینکه او را از رفتن به خراسان منـع   در قصیده
کـه سـوي چشـمۀ    /  چون سکندر من و تحویل به ظلمات عراق: گوید اند نالیده است، می کرده

که به هشـتم در رضـوان شـدنم    / عیسیم منظر من بام چهارم فلک است. ذارندحیوان شدنم نگ
نه تنها شاعران آذربایجان، بلکه حتّی صوفیان آذربایجان نیـز از  ) 153: 1374خاقانی . (نگذارند

پـور جـوادي   (اند قرن چهارم تا هشتم همواره به جانب شرق ایران و خراسان توجه خاص داشته
جه تا عصر قاجار و پیش از ارتباط گسترده با غرب همچنان تداوم داشـته  و این تو) 219: 1380
نیز خاقانی در مطلع دوم قصیدة خود کلام را با  "در مدح محمد بن محمود بن ملکشاه".  است

. چون او پادشاه عراق است و عراق نیز شروان نیست. کند توصیفهاي استعاري از آفتاب آغاز می
گستر نیست؛ آفتاب او از ضعف  درخشش است و شب و سیاهی بر آن سیطرهبنا براین آفتابش در 

رود  و از حوت که آخرین برج است به حمل می یابد  علّت دي و بیماري دقّ و لاغري بهبود می
  )192ـ  191: 1374خاقانی . (کند که برج اول است و اعتدال بر وي بیت الشّرف را مقررّ می

تشبیبهاي قصاید، معطوف به شب و ماه و سـتارگان و صـبح و   بیشترین توصیفهاي او در  
اي که  ها و مذمتهاي چندگانه العراقین با توصیفها و مخاطبه ةـچنان که در تحف هم. صبوحی است

خواهد اشاره به آزادي و رهایی و وارد شدن بـه عرصـۀ فـراخ بلنـد پـروازي و       با آفتاب دارد می
در قصاید با تمرکز بر عناصر مرتبط با شب، و . نمایش بگذارد شکستن قید و بند محدودیتها را به

اي شب زده و ظلمانی  خواهد اسارت خود را در جامعه با کمترین اشاره و یادآوري از خورشید، می
هـا و   دهـد حتّـی ولایـت    او هر ولایت دیگري را بر زادگاه خود تـرجیح مـی  . به نمایش بگذارد
از آن حسادتها و مراقبتها و سـختگیریها، خبـري نیسـت و    چون در آنها دیگر . شهرهاي مجاور

مدح ملک سـیف  "به این سبب است که در یکی از قصاید خود به . کنند شاعران را شهربند نمی
کند و حتّی آفتـاب را نیـز    اختصاص دارد، از دربند تعریف می "الدین ارسلان مظفّر داراي دربند
بر این اساس است که هیچ وقت ) 192ـ   191: 1374 خاقانی. (کند دعوت به اقامت در آنجا می

چون شروان . خاقانی خوش ندارد آفتاب را در شروان ببیند و یا به توصیف آفتاب شروان بپردازد
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که از نظر خاقانی بدترین شهرهاي جهان است لیاقت آفتاب را بر آسمان خود ندارد، آفتاب را هم 
بر اساس چنین . آسمان ادب دوران چنین کرده است آورد، همچنان که با آفتاب با اسارت درمی

استفادة استعاري است که تصویر پردازیهاي خاقانی از عناصر مرتبط با روز و شب و خورشـید از  
چنان درخشش چشمگیري برخوردار است که دکتر معـدن کـن آن را از نظـر خیـال انگیـزي و      

. داند می» بلکه در ادبیات جهان بی نظیر نه تنها در میان آثار ادبی ایران،«زیبایی و شکوهمندي 
  )53: 1383معدن کن (

گویی اکراه و اجباري که . گیر نیست هاي خاقانی چندان چشم توصیف طبیعت هم در قصیده
او در ماندن و زیستن در محیط شروان دارد او را از توجه به مناظر پیرامون و باغ و بهار نیز مانع 

ا هنگامی که مثلاً. شود می ین اتسز خوارزمشاه میامپردازد، به   به ستایش کسانی چون علاء الد
دهد و شعر او  ها و ناامیدیها جاي  خود را به امیدواري و خوش بینی می یک باره همۀ آن بدبینی

خاقـانی  . (شـود  با توصیف بسیار دقیق و زیبایی از عناصر طبیعت و انواع گل و گیاه همراه مـی 
1374 :179 (  

ندرت در هنگام توصیف صبح اشاراتی هم به بالا آمدن آفتاب دارد، آنهم نه با بهگاهی فقط 
عبارت آفتاب، بلکه با تعبیرات استعاري چون یک سوارة چرخ، قندیل عیسی، سلطان یک سوارة 

نقاب، زمزم آتش فشان، خسرو / گردون، طاووس آتشین پر، شمع هفت چرخ، یوسف زرین رسن
در ) 79ـ  77: 1383معدن کن . (قطا، قندیل دیر چرخ، خواجۀ چارم بلادچارم سریر، خسرو زرین 

شود و یا صحبت از صبح و صبوحی و رفتن شب و  اغلب  این قصاید هم فقط به اشاره اکتفا می
کند، گـاهی نیـز کـه     ها و ماه، به ناگزیر اشاره به خورشید را نیز ضروري می برچیده شدن ستاره

و ) 387: 1374خاقـانی  (گذاري اخستان  ید وجود ندارد، مثل مراسم تاجاي از اشاره به خورش چاره
که امید و شادي جامعه به نقطـۀ اوج خـود   ) 388: 1374خاقانی (یا هنگام برگزاري مراسم عید 

بیمـار بـوده جسـم خـور     : گذارد که بیمار بوده است رسیده است، او خورشیدي را به توصیف می
در جایی هنگام ) 390: همان. (رطانی نگر داروي بیمار آمدهمعجون س/ سرطانش داده زور و فر

مدح جلال الدین ابوالمظفّر منوچهر شروانشاه، چند بار به صراحت، و حتّی در جایی که آفتاب را 
بند، ردیف شعر قرار داده از پوشیده شدن آفتاب در خفتان هوا ـ مه و تیرگی  در قسمتی از ترکیب

/ انـد  تیغ خورشید از جهان پوشیده: گوید ماهی سخن می برهاي ديـ و پنهان شدن آن در خیل ا
چشـمه بـر مـاهی روان کـرد     / ماهی نهان کرد آفتاب خیل دي... اند در هوا خفتان از آن پوشیده

هـایی آمـده    نامـه  گاهی نیز این گونه اشاره به خورشید، در ستایش) 493: 1374خاقانی . (آفتاب
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اي کـه در مـدح    از جملـه در قصـیده  . ق فرستاده شده استاست که براي پادشاهان دیگر مناط
رخسار صبح پرده به عمـدا  : نصرت الدین ابوالمظفّر اصفهبد لیالواشیر پادشاه مازندران گفته است

ترسم کـه نقـره   / جنبید شیب مقرعۀ صبح هم کنون. راز دل زمانه به صحرا بر افکند/ بر افکند
  ) 133 :1374خاقانی . (خنگ به بالا بر افکند

در یکی از اشعار که در بارة اسارت سلطان سنجر و رثاي امام محمد یحیی سروده شده است 
آفتـاب و  . شمشیر سنجري ز قضا در قـراب شـد  / اي آفتاب، حربۀ زرین مکش که باز: گوید می

خواهد که دیگـر   شود از آفتاب می وقتی مصیبتی عارض می. طلوع آن نشانۀ استقرار نیکی است
مـن  : کند پردازد، خود را چنین توصیف می می "نکوهش حاسدان"و در جایی که به . کندطلوع ن

در ) 330: 1374خاقانی . (باد خواب غفلت افراسیابشان  خوش/ رستم کمان کشم اندر کمین شب
جاهایی نیز که به مناسبت حوادثی چون ساختن سد باقلانی به وسیلۀ پادشاه شـروان، خاقـانی   

کشد که مغلوب ابرها  سراید و در آن، آفتاب را در حالی به تصویر می سرور می قصیدة شادمانی و
شده است و یا در حوت قرار گرفته است که تداعی کنندة بلعیده شدن و سرنوشتی شبیه حضرت 
یونس داشتن است، چون در جاهاي متعدد، آفتابی که در برج حوت است، تصویري براي تجسم 

مـثلاً در مـدح   . که در چادر و خدر، زیبایی صورتشان جلوة نـورانی دارد  بانوانی قرار گرفته است
حضرتی کز پـرده  / در صدف در است و در حوت آفتاب: عصمت الدین خواهر منوچهر شروانشاه

در قصیدة مربوط به بستن سد باقلانی نیز خورشید در زیر ابرها به تصویر کشـیده  . ایم پیدا دیده
. ة صـبح آفتـاب   عطسۀ شب گشت صبح خنـد / ود طرّة صبح از نقابجبهت زرین نم: شده است

میـغ چـو پشـت    . سرمۀ گیتی بشست گریۀ چشم سـحاب / غمزة اختر ببست خندة رخسار صبح
خاقانی ) 45: 1374خاقانی . (ماه چو شاخ گوزن روي نمود از حجاب/ پلنگ کرد هوا را به صبح

: دانـد  دیگر نماد فرد و مجـرّد بـودن مـی    در جایی آفتاب را مظهر آزادي و شادمانی و در جایی
خاقـانی  (ام  من چرا چون ذره سرگردان و دروا مانـده / اند رهروان چون آفتاب آزاد و خندان رفته

. چند به کردار مـاه خیـل و حشـم داشـتن    / عادت خورشید گیر فرد و مجرّد شدن) 906: 1374
  ) 317: 1374خاقانی (

روشن کردن تاریکیها و گرم «دیوان خاقانی، به دلیل  کن، خورشید در به اعتقاد دکتر معدن
، مظهـر بسـیاري از ارزشـها    »کردن عالم هستی و جان دادن به زمین بی جان و مخلوقات آن

امـا از  . اطـلاق کـرد  » مظهر جمال و کمال«توان به آن  دانسته شده است که در یک کلام می
د مظهر اقتدار و توانـایی، ظرافـت و   توان گفت خورشی خلال توصیفات و تصویرهاي خاقانی می
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زیبایی، عظمت و شگفتی، جلال و شکوه، خیر و برکت، بخشش و احسان، شادي و سرور، شفا و 
دهقـانی و  ) 77ـ   76: 1383معـدن کـن   . (بهبودي و راحتی، سرگرمی و نشـاط بخشـی اسـت   

سرد و بی امان، جنگ و مبارزة او با زمستان «کدیوري او در پیمودن چهار فصل و دوازده برج، 
اش، حرکـت پـر    هاي جنگی و عیاري او، کیفر دادن ظالمان و ستمگران قلمرو فرمـانروایی  حیله

تـرین و  شکوه او به همراهی خیلتاشـان و خاتونـان و گیسـوداران فلـک، جلـوس او بـر مجلّـل       
ل سوار و میز لدبانی شحنۀ شکوهنمدترین ایوانهاي کاخ دوازده دريِ آسمان، یاري و یاوري نوروز د

وار او در مراتع سحرآمیز و  وار و شبانی موسی گیري سلیمان وار و ماهی نوروز، زرین رسنی یوسف
بـه  ) 54ـ   53: 1383معدن کن (» .وار او در قفسِ آبگون فلک طلایی آسمان و جولان طاووس

تبط تمامی خصوصیتهایی است که خورشید را مظهر انسانهاي با فضیلت و شوکت و درایت و مر
مـداري و عـاري از    اي انباشته از کمال و نیکی و قدرت و قانون با عالم بالا و برپا دارندة جامعه

  . کند همۀ محدودیتها و هنجار گسیختگیها و ستمگریها قلمداد می
  

  شراب و تسکین روانی
اي از اشعار خاقانی، اشارات پـر شـمار او بـه شـراب و      گمان یکی از علّتهاي دشواري در پارهبی

ها به خصوص در حکومـت   در این حقیقت تردیدي نیست که در بسیاري از دوره. صبوحی است
غزنویان و سلجوقیان که داعیۀ دینداري از طرفداران سرسـختی در جامعـه و در حاکمیـت ـ در     

خواري از سنّتهاي به نسبت مرسوم در جامعه  ة مغول و تیمور ـ برخوردار بود، شرابمقایسه با دور
آنچنانکـه  . تـري برخـوردار بـود    شد و رواج این سنّت در دربارها از گستردگی بیش محسوب می

شد و حتّی پادشاهی چون سلطان محمود غزنوي  داري تصور نمی چندان تضّادي بین آن و دین
هاي خاص مذهبی و شهرتی که به سلطان غازي یافته بود و لشکر کشیهاي به رغم آن حساسیت

داد، گاه آنچنان زمام اختیار خود را  پر شماري که براي مسلمان کردن مردم هندوستان انجام می
» انجامیـد  شراب خوردنش دو روز و سه روز هم به طول می«داد که  به دست عیش و نوش می

. توانسـت بـه او نزدیـک شـود     در آن چند روز،  هیچ کس نمیو ) 237: 2ج 1368زرین کوب (
ساخت و بـه   هاي نیم منی، بلافاصله وضو می سلطان مسعود غزنوي نیز بعد از پیمودن ساتگین

اما البتّه به رغم همۀ این رفتارها، در جامعه اعتقاد غالب مردم همواره بر آن بود . ایستاد نماز می
حرامهاي وسوسه انگیزي چون شراب، بـه  . ی و حرام استکه شراب خواري یک عمل غیر شرع

ها از طبقات فرادست تا فرودست همواره طرفدارانی  رغم آن مذمومیتها و کراهتها، در همۀ دوره
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گیري از جانب نهادهاي حکومتی و  ها به دلیل سخت طبقات فرودست در بسیاري از دوره. داشت
برخوردار بودند و به ایـن خـاطر یـا بـه تـرك آن       هاي با نفوذ مذهبی از محدودیت یا شخصیت

اما صاحبان قدرت، اغلب . پرداختند گفتند و یا آنکه با پنهان کاریهاي لازم به مصرف آن می می
هاي درونی ـ خود را به می  ها و بازدارنده بی محابا و بدون هیچ گونه محدودیت ـ مگر با انگیزه

هیچ ابایی نیز از برملا شدن عادتهایشـان در میـان    کردند و و ملازمات ضروري آن نزدیک می
هاي بسیار دور این اعتقاد در میان مردم رواج عمومی داشت  گویی از همان گذشته. مردم نداشتند

و جالب آن است که گاه . که پادشاهان با استفاده از قدرت خود مجاز به انجام هر کاري هستند
م این گونه اعمال غیر مجاز، براي آن جعـل حـدیث و   حتّی به جاي بازداشتن پادشاهان از انجا

اي میـان   عقیدة عوامانـه «گفته شده است که در دورة صفویه . شد توجیه شرعی نیز تراشیده می
سانسون کـه در  . شود مردم رواج یافته بود که اصولاً مشروب خواري براي شاه گناه شمرده نمی

به این ترتیب، اگـر  ":نویسد رحی در این باره میدورة شاه سلیمان در ایران بوده است، پس از ش
شاه در رمضان روزه نگیرد، یا اینکه شراب بیاشامد، به مناسبت اینکه پسر امام است و از دودمان 

و از رعایـت کلّیـۀ اصـول و قـوانین شـرعی معـاف       . شـود  باشد، مرتکب گناهی نمی پیغمبر می
  ) 368: 1ج  1379جعفریان (» ".باشد می

هـاي   هنگام سرودن قصیده، توصیفها و تصویرگریهاي خود را از عناصر و پدیده شاعران در
کنند تا کلامشان بر اساس اصول فصـاحت،   موجود در محیط و منظر ممدوحان خود انتخاب می

هـاي دورة غزنـوي،    به مقتضاي حال و مقال و موقعیت باشد؛ به این دلیل است که در قصـیده 
هایی چون عشق و عاشقی، به خصوص عشق مذکّر،  در عرصه تصویرها و صور خیالهاي شعري
کننـد و   هاي فـاخر و گـران قیمـت و عناصـر نظـامی سـیر مـی        انواع جواهرات زینتی، و پارچه

تصویرهاي خاقانی به دلیل حشر و نشر او در دربارهایی که در عمل چندان قبحـی در خـوردن   
شود و این گونه تصویرگریها  ی آغاز میبینند، با توصیفهاي گسترده از مجالس صبوح شراب نمی

اي است که گویی خود شـاعر نیـز در ایـن مجـالس      شود و هربار نیز به گونه نیز بارها تکرار می
چون شیوة تصویرگري آن چنان دقیق و زنده است که جز با تجربۀ مستقیم، . حضور فیزیکی دارد

تردیدي نیست که بسیاري از شاعران  در این حقیقت نیز البتّه. امکان چنان توصیفی وجود ندارد
نیز چندان کراهتی در تجربۀ این گونه مجالس نداشتند، حال آن که خاقانی خـود نیـز در زمـرة    

امـا  . توانست به راحتی در آن گونه تجربیات شرکت مستقیم داشته باشـد  ارباب قدرت بود و می
پردازد بی  بیات در شعر خود میواقعیت دیگر این است که وقتی شاعري به تصویر این گونه تجر
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شمارند  گمان علائق و اعتقادات مخاطبان عام خود را نیز که اغلب آن گونه رفتارها را مذموم می
هاي خاقانی توصیف این گونه مجالس فقط  به همین دلیل است که در قصیده. گیرد در نظر می

ة عام و خاص بود و  ن آنها شهرخواره بود هاي مربوط به شاهان آمده است که می در ستایش نامه
نه حتّی در مدایح وزیران و افراد دیگر؛ و دیگر آنکه در اغلب آن توصیفات، خود شاعر با اشاراتی 

خانه پناه بردن او نه از سر شادي بلکه براي مداواي غصه و فهماند که به می گذرا به مخاطب می
تـرین   ترین و استعاري و سوم آنکه سخت. غمی بوده است که وجود او را احاطه کرده بوده است

ها به کار گرفته است تا در حد توان خود کلام را به  عبارتها و ترکیبها و تعبیرها را در این تشبیب
ابهام و پیچیدگی بکشاند و موضوع شراب خـواري را در هالـۀ مطالـب گونـاگون و توصـیفهاي      

در . تاریکی، با استتار لازم پوشش دهد مختلف از عناصر مربوط به آسمان و زمین و روشنایی و
توانسـت   عین حال، انتخاب آن زبان دشوار و استعاري، براي رازداري از اعمال شاهان نیـز مـی  

عنوان قصیده نیز که . محسوب شود تا از افتادن عیوب آنان در زبان عامۀ مردم پرهیز کرده شود
اي را داشت کـه اگـر چـه     حکم نامه داد خطاب به یکی از پادشاهان سروده شده است نشان می

دیگـر آن  . سرگشاده بود اما هر کسی به خصوص عامۀ مردم چندان مجاز به خواندن آن نبودند
خواره بودن ممدوح داشته باشد،  توانست دلالت بر شراب که صرف گریز به موضوع صبوحی، نمی
سرایی در آن سالها بـوده   صیدهها از سنّتهاي مرسوم در ق آوردن اینگونه مطالب در مقدمۀ قصیده

  . است
هاي گاه  ها در قصاید خاقانی آن است که او این گریز واقعیت دیگر در بارة این گونه خمریه

هاي  به گاه در زندگی و در کارنامۀ هنري خود را در همان حال، اعتراضی به ریاکاریها و دینداري
ف آمیز و متظاهرانه نیز قرار داده درسـت همـان رفتـاري کـه حـافظ در      . است پر تعصب و تکلّ

غزلّیات خود با ایجاد تقابل بین می و میخانه و مذهب مختار در جامعه با گستردگی تمام انجام 
خـواري در برابـر    اتفّاقاً شماري از اصطلاحاتی که حافظ براي شاخص کـردن شـراب  . داده است
ی است و لااقل بـراي اولـین بـار در    هاي ریایی به کار برده است از ابداعات خاقان گرایی شریعت

اشعار خاقانی به همان معناي حافظی به کار گرفته شده است؛ از جمله اشارات مکرر بـه رابطـۀ   
خواري، و  می و مغان و ایجاد تقابل بین مسجد و کوي مغان، تقابل طاعت ریایی و صداقت می

ق و آرمانی براي رند بهتر / د گناه ز اغیار در حجابمی خور که ص. حتّی ترسیم شخصیت بی تعلّ
  )حافظ. (ز طاعتی که به روي و ریا کنند
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ــی  ــجد م ــوي مس ــدادان س ــدم بام   ش
  مـن بـه بانـگ مؤذنـان کـز خمکــده     
ــه شکســته همچــو مــن    عاشــقی توب
  دست من بگرفـت و در میخانـه بـرد   
  گفت میخور تا بـرون آیـی ز پوسـت   
  می خوري به کـز ریـا طاعـت کنـی    
ــا  ــه زن خاقانیـ ــدان بوسـ ــاي رنـ   پـ

 

  پیــري از کــوي مغــان آمــد بــرون      
  بانــگ مــرغ زنــدخوان آمــد بــرون     
  از طـــواف خمســـتان آمـــد بـــرون   
ــرون  ــد بـ ــان آمـ ــن از راز نهـ ــا مـ   بـ
ــرون    ــد ب ــت زان آم ــز از پوس ــه نی   لال
  گفــتم و تیــر از کمــان آمــد بــرون    
ــرون   ــد ب ــان آم ــز جه ــایی ک ــه پ خاص  

  

)492، ص 1374خاقانی، (  
دهد که او سخن از کعبه  اما بیشترین ستیز خاقانی با زاهدان ریایی در زمانی چهره نشان می

آورد که خود نیز دو بار تجربۀ طواف آن را در زندگی داشته است، و گویی در زندگی  به میان می
ه هاي دینداري داد بیشترین فرصتی را که در عمل با اخلاص و اعتقاد، اختصاص به آداب و آموزه

ا واقعۀ ممانعـت او از حـج و   . است همان چند ماه بوده است که با جدیت توبه نیز کرده است ام
حتّی صدور حکم تکفیر او به وسیلۀ شیخ الشیوخ بغداد و اصطکاکهایی که با اهـل شـرع داشـته    

یش دارد که در آن با ستا است و استکبارهایی که از آنها دیده است، او را به سرودن اشعاري وامی
خواري و نکوهش زهد ریایی، براي ممدوح خود که قـزل ارسـلان    از فسق و سبوکشی و شراب

حرمیت در عید و کعبه ستایی برتر می ت باده را از محرمی گویـد بـه    شمارد و مـی  ایلدگز است، م
جاي حجر الاسود و زمزم، به عارض و زلف و لب ترکان سرایی اکتفا کن و مانند قدح احرام گیر 

هم خدمت این حلقه بـه گوشـان   : گون در بر دارد بیرونش عریان است و از درون قباي لعلکه 
اینجا نتـوان  / یا میکده یا کعبه و یا عشرت و یا زهد. از طاعت آن کعبه نشینان ریایی/ ختن به

در جاي دیگري نیز عشق ورزیدن و بوسه زدن ) 435: 1374خاقانی (کرد به یک دل دو هوایی  
ف سعتري و طواف در دیر و جان افشاندن به راه خمُ براي دست یافتن به شراب را بر بر سر و زل

شـمارد و در   طواف کعبه و بوسه زدن بر سنگ آن و سنگ افشاندن حاجیان به جمره مرجح می
درد تو کرده زمزمی دست تو کـرده  / اي کوي مغان و ما و تو هر سر سنگ کعبه: گوید ادامه می
کعبه به . روي سپید جامه را داغ سیاه گازري/ با گنه کز پی نام در خوردطاعت ماست . ساغري

زهد شما و فسق . بخشش اصل دان همه ما و تو از میان بري/ زاهدان رسد، دیر به ما سبوکشان
) 428: 1374خاقانی . (داورتان خداي باد این همه چیست داوري/ ما چون همه حکم داور است

به زهد همچو تویی یا به فسق همچـو  / ونق این کارخانه کم نشودبیا که ر: گوید حافظ هم می
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سروده شـده اسـت، شـراب را تنهـا پناهگـاه       "در شکایت و عزلت"در قصیدة دیگري که . منی
از بند تکلیف خرد و تقدیر جفاکار و ریا : گوید کند و می موجود در برابر ناملایمات زندگی ذکر می

سبحۀ پارسـایی و حتّـی کعبـه، بـه خرابـات و کـوي مغـان و         و تزهد و توبه، و سبوح خوانی و
مـن از  . گریـزم  چو فرعونیان ز اژدها می/ جام فرعونیم کز تزهد] بده[مده : گریزم خواري می می

که از / حریف صبوحم نه سبوح خوانم. گریزم مگو کز چنین ماجرا می/ باده گویم تو از توبه گویی
خاقـانی  . (گریـزم  که از بیت ام القرا می/ گه بیت بنت العنب به  مرا سجده. گریزم سبحۀ پارسا می

1374 :289(  
گوید، وقتی یک فرد، آداب مربوط به پنج رکن مسلمانی را انوري در یکی از اشعار خود می 

یکی و پنج و سی وز بیست : تواند به سراغ می و مطرب نیز برودبه انجام رسانید، پس از آن می
د فرسنگکی چندوگر قدرت ب/ نیمی گناه از بنده و عفـو از  / چو این بگذشت ما و مطرب و می. و
گوید وقتی اعمال و آداب  خاقانی هم گویی همفکر او است که می) 549: 1364شهیدي . (خداوند

سفر کعبه به صد جهد : توانی گاهی به کوي مغان هم سفري بکنی شرعی را به جاي آوردي، می
او هم مانند حافظ با زهد ) 39: 1374خاقانی (غان است دگر بار مرا  سفر کوي م/ برآوردم و رفت

شمارد و راه رسیدن به ایمان واقعی از زهد  ریایی آن چنان مخالف است که دارندة آن را کافر می
/ رس تا زهد تو زرق است بس، بر کفر داري دست: داند خواري می ریایی را روي آوردن به شراب

هـر  / بگذار زهد بی نمک، بل تا فرود آید فلـک . تا کفر ایمان آیدت گیر و صافی کن نفس، می
  ) 452: 1374خاقانی . (رخنه کاید یک به یک، بر طاق ویران آیدت

به این دلیل است که بارها به . او از هنگام جوانی با تهمت کفر و بی دینی مواجه بوده است
چهار نامۀ امام . کند گرفته است اشاره میهایی که از علماي تبریز و شماخی براي تبرئۀ خود  نامه

. آورد شرف الدین محمد مطهر علوي همانند حرز و مهرة چشم زخم، براي او امان به ارمغان می
خاقـانی بـراي برائـت از    «) 908: 1374خاقـانی  . (»ز چار نامه عیان شد که من موحـد نـامم  «

رود و پس از گرفتن فتوا از دوستانی که در  یبه تبریز م 551بستند، پیش از  اتهّاماتی که به او می
بی گمان مسیحی بودن ) 196: 1374کندلی هریسچی (» .گردد آن شهر داشته به شماخی باز می

مادر خاقانی و بی محابایی او در اشاره به فرهنگ مسیحیت در اشعار خود و نیز گـرایش او بـه   
ها، که به قولی در  با خماران در میخانه پیالگی عشق و شیفته رایی و مجالست با زیبارویان و هم

و به قولی دیگر در هنگام سفر حـج از آنهـا   ) 196: 1374کندلی هریسچی (بیست و دو سالگی 
  .کند، در زمینه سازي براي این گونه اتهّامات نقش اساسی بر عهده داشته است توبه می
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پردازد، و  و معنوي می خاقانی در هنگامی که به ستایش علما یا به طرح موضوعات مذهبی
در . زنـد  خواري گریز نمـی  گاه در تشبیب قصیده به می و می یا حتّی در زمان ستایش وزرا، هیچ

چرا که ارتباط بـا علمـا و   . دهد  ستایش شاهان است که این موضوع را در مقدمۀ قصاید قرار می
اي خـاص خـود همـراه    پرداختن به موضوعات مذهبی و عرفانی باید با رعایت احترام و پرهیزه

اما در برابر آنها، شاهان قرار داشتند که هیچ گاه چندان در قید رعایت مسائل شرعی نبودند . باشد
تشـکیل    هایشـان را در اوقـات حکمرانـی    گـذرانی  بخشی از خوش  بازي و شکار و عشق   و شراب

ها براي مقدمه چینـی و   دهداشت تا از این پدی همین وقایع خوشایند، خاقانی را بر آن می. داد می
اگر چه این گونه اعمال نشانۀ بی قیدي شاهان بود، در . وارد شدن به موضوع مدح استفاده کند

. سویۀ مقابل، توصیف آنها نیز نشان دهندة رفتارهاي متناقض و غیر ایدئولوژیک از شاعران بود
گیـري و خشـونت و    بـا سـخت  داران خاطرة خوشی ندارد و  اما زمانی که خاقانی از برخورد دین

براي نمونه وقتی در یکی . کند شود، دیگر خود را مقید به رعایت حرمتها نمی تعصب رو به رو می
در . کنند کنند و مدتی او را معطلّ می از سفرهاي حج، از ورود او به طواف یا به مکّه ممانعت می

او ) 812: 1374خاقانی . (بوده استحالی که بر اساس سنّتهاي مرسوم از باده خواري توبه کرده 
خود را از آمدن بـه  ) 39: 1374خاقانی ( "در معارضۀ شیخ الشیوخ بغداد"اي با عنوان  در قصیده

گوید بعد از این سفر کوي مغان را در پیش خواهد گرفت چون  کند و می حج پشیمان احساس می
کرد لابه که ز / د شدة کعبه شدمچون مغکده دید که من ر: داند ساقی میکده بهتر قدر او را می

/ زین سپس خال بتان بس حجر الاسـود مـن  : بنابراین وقتی چنین است. من مگذر و مگذار مرا
و در خلال آن بر زهد ریایی شیخ بغداد ) 40: 1374خاقانی . (زمزم آنک خم و کعبه در خمار مرا

. ند هم زنّـار مـن از نـار مـرا    برها/ با ریا دین به بهشتت نبرد و ز سر صدق: گوید تازد و می می
نیسـت در زهـد   . اندکی درد به از طاعت بسیار مـرا / خوري به که روي طاعت بی درد کنی می

از اشـارات  ) 40: 1374خاقانی . (و اندرین فسق نیازیست به خروار مرا/ ریائیت به جو سنگ نیاز
خاقانی فرستاده است تا او خاقانی پیداست که شیخ الشیوخ بغداد کسی را به عنوان عیار به سراغ 

چند «: برد عیناً چنین است تعبیرهایی که خاقانی در این باره به کار می. را تهدید به کشتن کند
خون بریزد به سر خنجـر  / کس به عیار فرستادي و گفتی که به سرّ«و » تهدید سر و تیغ دهی

ا ظاهراً آن عیار، خود کس دیگري را به پیش خ» خوار مرا خون فرستد تا او را از نقشۀ  اقانی میام
/ وز پی آن که ز سرّ تو خبردار شوم: گوید چون در ادامۀ همان عبارتها می. شیخ الشیوخ آگاه کند

کافر و مست همی : کند و در آخر علّت آن تهدیدها را بیان می. کس فرستاد به سر اندر عیار مرا
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  ) 41: 1374خاقانی ( کس مبیناد چو تو مؤمن هشیار مرا/ خوانی خاقانی را
اوجگیري حساسیتهاي مذهبی خاقانی در هنگام یادآوري حج و تداعی خاطرة شیخ الشـیوخ  

هاي خاقـانی  بغداد بر این حقیقت ضمنی دلالت دارد که چنان وسواسهایی در زادگاه و زیستگاه
هـایی از   هم رگهاگر . اي به آنها نکرده است وجود نداشته است که او در اشعار خود چندان اشاره

این گونه تعصبات وجود داشته است، جایگاه اجتماعی خاقانی در سطحی بوده است که هیچ گاه 
دیوان خاقانی به خوبی . گرفته است تا ناگزیر از واکنش در برابر آنها شود در عرصۀ آنها قرار نمی

دورة شروانشـاهان  بر همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان و مسیحیان و نبود تعصبات مذهبی در 
شاهان شروان به دلیل مجاورت با مرز کشـورهاي مسـیحی، بسـیار بیشـتر از     . دهد گواهی می

خاقانی در یکـی از اشـعار   . پرداختند هاي دینی می شاهان ولایات دیگر، به رعایت حقوق اقلّیت
بازگشت  چون شاه: گوید کند و می خود، منوچهر شروانشاه را به دلیل رفتن به کلیسا سرزنش می

/ من بانگ برکشـیدم و گفـتم کـه اي دریـغ    . فرمود چاشتگه گذري بر کلیسیا/ ز ابخاز روز عید
  )812: 1374خاقانی (اسلامیان به کعبه و ما در کلیسیا؟ 

نامه  سرایی و ساقی خواریهاي صبحگاهی، کلام خاقانی را به جانب خمریه سخن گفتن از باده
امه با قصیده خود یک نوع نوآوري در قصیده است، اما در ن گویی سوق داده است و ترکیب ساقی

عین حال اگر با توجه به قراین متعدد، خاقانی را نیز در زمرة کسانی به شمار آوریم که ابایی از 
نمایی آن کردارها صرفاً از طریق عادتها و  اند، آن گاه برجسته انجام آنگونه رفتارها از خود نداشته

ورزي بـه خصـوص بـر     طبیعی قابل توجیه نیست؛ در پشت آن همه اصـرار  هاي فردي و انگیزه
خواري، حقایق دیگري نیز نهفته است که یکی از آنها، مداواي  صبوحی، و نه توصیف مداوم می

کند و  هاي درونی است که خود نیز هر بار در عبارتی کوتاه به آن اشارة گذرایی می غمها و غصه
چون نقش غم ز دور ببینی : اند یتی که حکما براي شراب ذکر کردهیادآوري همان خاص. گذرد می

بـی سـاقی و شـراب، غـم از دل     : یـا ) حافظ(ایم و مداوا مقررّ است  تشخیص کرده/ شراب خواه
و غمهاي جانکاه خاقانی در زنـدگی،  ) صائب. (این درد را طبیب یکی و دوا یکی است/ رود نمی

. هاي معروف و سوزناك او آنها را جاودانه کرده بـود  مرثیه مرگ عزیزان بود که  فراتر از مصیبت
غمهاي دیگر او عبارت بودند از، ماهها حبس و سالها اسارت شاعر در حکومت شروانشاهان کـه  

ا شاعر را در همۀ عمر از دست ظاهراً از شدت علاقۀ شاه به او صورت می یابی به آرمان  گرفت ام
و هم همسویی مستمر قضا و قـدر در سـد   . د بازداشته بوداش که رفتن به خراسان بو همیشگی

وفـایی یـاران در    هاي امید به رهایی و رستگاري از محیط تنگ شروان، و هم بـی  کردن دریچه



 شناسی ابهام در شعر خاقانی روان
  

 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/62(
 

  ١٤٣ 
  

توانسـتند   ارکان دولت که در هنگام حضور او در قدرت، با حسادت و رقابـت، برتـري او را نمـی   
نه کشی و سعایت، حتّی در عزلت گزینی و خانقاه تحمل کنند و هم در هنگام کنار کشیدن با کی

هـاي او نیـز    به این سبب است که حتّی خمریـه . کردند اي را جستجو مینشینی او، طرح توطئه
چندان سروري در بر ندارند و غالباً بساط آن در تاریکیهاي صبح و پـیش از طلـوع آفتـاب کـه     

ي شادي نیز ستارگان آسمان هستند که ها مایه شود و تنها دست هنگام صبوحی است برقرار می
هاي آتش در منقل  ها و جرقهّ بازند و یا شعله هر کدام با آشکار شدن نور خورشید رنگ خود را می

هایی که  انگیز این است که در غالب قصیدهو شگفت. کند است که آن نیز دوام چندانی پیدا نمی
ي ندارد و صبوحی در گـرگ و مـیش   براي شروانشاهان سروده شده است، آفتاب چندان حضور

شود، تا بـه نـوعی بـا آن غـم و      صبحگاهی و در هنگام درخشش نور ماه و ستارگان انجام می
اندوهی که وجود شاعر را در استیلاي خود گرفته است و با آن شب استبدادي کـه جامعـه را در   

  .خود فرو برده است همسویی داشته باشد
کنـد همـواره    هاي شاهنشاهی در ذهن مخاطب ایجاد می تصویري که خاقانی با ستایشنامه

خواري و قماربازي است، یعنی از یک سو ظلمت و سیاهی و عناصـر   تداعی کنندة شب و شراب
هـاي   مرتبط با آن یعنی ستارگان و افلاك است و از سوي دیگر، کنشهاي مخـالف بـا توصـیه   

ا متداول چون شراب و قمار است کاریهاي عرفی و غیر رسمی  مذهبی یا به تعبیر دیگر خلاف ام
سازي براي انحرافـات    اي در زمینه پیوندد،  نقش عمده که وقتی از طرف پادشاهان به وقوع می

ا در واکنشی کاملاً وارونه، هنگامی که خاقانی قصیده. اجتماعی دیگر دارد اي را به توصیف حج  ام
مغلـوب    با صراحتی بسیار آشکار همـه دهد، شب و ماه و ستارگان  یا عوالم معنوي اختصاص می

شوند و اغلب تصویرها و تلمیحات جنبۀ  هجوم روشنایی روز و حضور نیرومند آفتاب بر آسمان می
  .کنند دینی پیدا می

احساس شادمانی در اشعار خاقانی بسیار اندك است، در اشعار او بر خلاف قصـاید شـاعران   
تان و پرندگان، در لا به لاي هر شعر ستایشی، عصر غزنوي، به جاي توصیف باغ و گلها و درخ

احساسات درونی او را به باغ و صحرا . گزاري از روزگار آمده استیک شعر نیز در شکایت و گله
شود در جایی است که  هایی در بعضی از اشعار او دیده می کشاند، اگر هم گاهی چنین لحظه نمی

هاي درونی، و بـراي خوشـایند    ت، از ناخرسندياو موفقّ به رهایی از اسارت  زادگاهش شده اس
پردازد، بـی آن کـه در    شاهان است که به تصویر عیش و شراب و شادمانیهاي حاصل از آن می

کنار آن همه مرثیه و حبسیه و شکوائیه، حس و حالی براي نشاط در مخاطب و خود شاعر باقی 
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هـاي هـیچ شـاعر     ي خاقانی نیز با مرثیـه ها از این منظر است که تأثیرگذاري مرثیه. مانده باشد
انگیز مسعود سعد که سالیان بسیاري از عمر خـود را بـی    هاي به شدت غم دیگر، حتّی با حبسیه

در کارنامۀ هیچ شاعر فارسی زبانی، تا بـه  . گناه در زندان سپري کرد، اصلاً قابل مقایسه نیست
هـاي   لوصف برخوردار نشده است کـه در مرثیـه  این حد کلام از تأثّر و اندوه و سوز و گداز زاید ا

شـاید  «به قـول معـدن کـن    . شود خاقانی بر فرزند و زن و عمو و عمو زاده و استادش دیده می
تـرین مراثـی ادب    نشـین  تـرین و دل  سخنی به گزاف نباشد اگر ادعا کنیم مؤثّرترین و سـوزناك 

اي از حـزن   بخش عمده) 19: 1372معدن کن (» .فارسی را خاقانی به خود اختصاص داده است
اي است که او از ناسازگاي روزگـار و بـی    نامۀ عمیق و غریبانه هاي خاقانی، غم موجود در مرثیه

هاي پنهان آنان و شـهربند شـدن در شـروان در خـود      وفایی یاران و دیوانیان و حتّی خصومت
ي کردن در اختیـار  رخداد حادثۀ مرگ عزیزان، مصیبتهایی است که فرصت زار. کند احساس می

هاي او مصداق  مرثیه. اي در سوگ زندگی خود بنویسد دهد تا هر بار واقعاً مرثیه خاقانی قرار می
به این دلیل است که با چنان شدت و حدت و . واقعی و مجسم شکوي الغریب فی الوطن هستند

  .اند اي سروده شده غلظت غمگنانه
  

  شناسی موقعیت روان 
اقانی در تطابق کلام با مقتضیات حال و مقال و موقعیت، که همان رعایـت  مهارت بی نظیر خ

ملازمات فصاحت و بلاغت در نظر قدما است، واقعیتی است کـه نمونـۀ آن را در دیـوان کمتـر     
و همین عامل، که باعث غثّ و سـمین در قصـاید خاقـانی شـده     . توان سراغ گرفت شاعري می
ایـن  . اي از اشـعار فـراهم آورده اسـت    عمده  اد ابهام در بخشهاي لازم را براي ایج است، زمینه

توان از طریق قرار دادن قصاید مربوط بـه مـدح و حـج در یـک سـو، و       حقیقت را به راحتی می
چنین  هایی که در سوگ افراد خانواده سروده است و هم ها، به خصوص مرثیه ها و شکوائیه مرثیه

اگر کسی اندکی با اشعار . اي آشکار و شفّاف پرداخت مقایسهغزلیات و قطعات در سویۀ دیگر، به 
همۀ آن توصیفها و تصویرها . تواند پیشاپیش نتیجه را به درستی حدس بزند خاقانی آشنا باشد می

و ترکیبهاي خاص و خصوصیات شاخصی که براي سبک خاقانی در کتابهاي تـاریخ ادبیـات و   
تـوان   براي مثال می. شوند ز اشعار خاقانی مربوط میسبک شناسی ذکر شده است به سویۀ اول ا

قوت اندیشه و مهارت او در ترکیب الفاظ «: ها از دکتر صفا اشاره کرد که نوشته است به این گفته
و خلق معانی و ابتکار مضامین جدید و پیش گرفتن راههاي خاص در توصیف و تشبیه مشـهور  
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دیع همراه و با استعارات و کنایات عجیب آمیخته است، ترکیبات او که غالباً با خیالات ب... است
اغلـب  )782:  2، ج2536صـفا  (» .معانی خاصی را که تا عهد او سـابقه نداشـته مشـتمل اسـت    
  .ابهامهاي خاقانی نیز مربوط به همین بخش از اشعار است

ا در مقابل، همۀ رباعیات، غزلیات، قطعات، و قصاید کوتاه و بخش عمده  ها و  مرثیه اي از ام
ها که از احساسات درونی شاعر در لحظات تنهایی و به دور از هرگونه اجبـار و الـزام و    شکوائیه

مصلحتهاي سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي سرچشمه گرفته است، غالبـاً بـا زبـان و    
بهامی وجود اند و در آنها آن چنان ا بیانی بسیار ساده و صریح و صمیمانه و صادقانه سروده شده

ایـن حقیقـت   . ها یا توضیحات اشعار داشته باشـد  نامه ندارد که خواننده نیازي به مراجعه به لغت
دهد که طبیعت اشعار خاقانی خواسته یا ناخواسته به خوبی با اصول فصاحت و بلاغت  نشان می

احساسـات   سـاختن هنر واقعی در این گونه اشعار نیز بازتاب دقیق و عینـی  . انطباق یافته است
چون خاقـانی بسـیاري از انتقادهـاي سیاسـی، اجتمـاعی و       -ها اما البتّه در بطن شکوائیه.  است

گاه از سر ناگزیري از همان فنون استتارسازي رایج در قصاید یعنی  -فرهنگی را گنجانیده است
ی از به این سبب اسـت کـه بعض ـ  . استعاره و کنایه و تلمیح و تعریض و طنز استفاده کرده است

  .اند هایی از دشواري و ابهام را در بافت خود پذیرا شده هاي او نیز رگه شکوائیه
کوشد  خاقانی به مقتضاي شغل دیوانی و ارتباط مستقیم با شاهان شروان و وزرا و علما، می

توان او در تطابق کلام با مقام و موقعیت . همواره از زبان رسمی و ادبی بسیار فاخر استفاده کند
تر از شاهان شـروان   خاطب تا به آن حد است که ستایشهایش از شاهان مناطق دیگر متفاوتم

اي  مایه ناگفته پیداست که مدح او از عالمان و مفتیان و قضات و صدور نیز هر کدام رنگ. است
ز او تنها در هنگام عصبانیت شدید ا. مستقل و مرتبط با میزان دوري و نزدیکی او با آن افراد دارد

کند ـ آن هم به ندرت ـ  الفاظ و تعبیرات رایج در میان عموم مردم براي هجو دیگران استفاده می
من آن دو : است و در شأن او نیست» کلام عوام«داند که این گونه عبارتها از  و البتّه خود نیز می

  )903 :1374خاقانی . (به وقت آن که زهر شوخ چشمم آید خشم/ لفظ مثل سازم از کلام عوام
دهـد   یکی از قصایدي که هنرنمایی او را در آوردن کلامی متناسب با موقعیـت نشـان مـی   

در . "در مدح رکن الدین مفتی خوي و رکن الدین عالم ري و تاج الدین الرازي"اي است  قصیده
هاي ستایشی، تشبیب قصیده را ایـن   این قصیده، خاقانی به مقتضاي روش رایج خود در قصیده

ا چون مخاطبان او عالمان دینی هستند، بار ن یز با صبح و صبوحی و باده و جام آغاز کرده است ام
شـده اسـت بـا     صحبت از صبوحی را که در آن سالها ظاهراً یک سنّت شعري نیز محسوب مـی 
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بار بـه  ها ولی این سرایینهایت احتیاط و در ظاهر با استفاده از همان الفاظ و اصطلاحات خمریه
هاي مشترك  هاي دیگر و با تکیه بر دیدگاه تر از قصیده و پهلو و حتّی در معنایی متفاوتصورت د

می را آتش زنندة عقـل و روح  . کند هاي مذهبی علما مطرح می و در همسویی صوري با اندیشه
کند تا در ظاهر هم بدي  کند و محتویات جام را مملو از مشک و زعفران توصیف می خطاب می
ه باشد و هم این توهم را در مخاطب ایجاد کند که صـحبت از مشـک و زعفـران    شراب را گفت

  .است و نه آن شراب معمول و متعارف
ثار کآمد یار/ الصبوح الصبوح کآمد کار ثار النّ دست موسی / جام فرعونی اندر آر که صبح...النّ

بار مشک است ... عقل حرآق او و روح شرار/ در سفال خم آتشی است که هست. برآرد از کهسار
که ز حبل المتین کنم / به مغان آي تا مرا بینی... پس خط جام چون خط طیار/ و زعفران در جام

  )195: 1374خاقانی . (زنّار
در شعر . شعر خاقانی در مقایسه با اشعار ناصر خسرو، نظامی و سنایی، شعري است تصویري

بیشـترین  . مقایسه بـا شـعر حرفـی نیسـت     تصویري، گسترة استفاده از صور خیالها، اصلاً قابل
از آن جا که بسیاري . شود ها در شعرهاي تصویري به کار گرفته می ها و تلمیح ها و تشبیه استعاره

شود که که مربوط به  از سخنها در شعر تصویري با استفاده از تصویرها و توصیفهایی مطرح می
یا توضیحی، خود عاملی بـراي دور   هاي توصیفی موضوعات دیگر است، وجود این گونه واسطه

سو استعداد سخن شناسی و درك مخاطبان در هنگام  و چون از یک. شدن از اصل موضوع است
مطالعۀ متون کهن غالباً متفاوت است و از سوي دیگر عبارتهاي تراکم یافتـه و تلگرافـی چـون    

ره از بافت چند معنایی و استعاره و تلمیح و تعریض و کنایات و اشارات و دلالتهاي ضمنی، هموا
تر از شعرهاي ساده و سرراست  آمیز برخوردار هستند، شعر تصویري همیشه چند برابر سخت ابهام
ع از گوشـه    . است ل بـه موضـوعات متنـوهـا و   حال اگر شاعري براي تصویرگریهاي خود متوس

ا و خرده فرهنگها، و زوایاي بسیاري از علوم گوناگون زمانه شود و از اشراف خود بر گسترة باوره
اي براي توضـیحات و تلمیحـات و    مایه مذاهب و تاریخ و اجتماع نیز استفاده کند و آنها را دست

شود؛ و شعر خاقانی داراي چنین  تصویرگریها قرار دهد، دشواري شعرهاي تصویري چند برابر می
  . خصوصیتی است

تـرین   ترین مقامـات تـا فرودسـت    هاي مختلف جامعه، از فرادست نارضایتی و نفرت از گروه
طبقات از یک سو، و شکایت همیشگی از سرنوشت که بعضی آدمها را دائم در آماج تیر زهرآگین 

دهـی بـه روحیـۀ     دهد از سوي دیگر، اگر چه نقش بسیار در شکل حوادث نامیمون خود قرار می
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عنصر ناخرسـندي از   آلود خاقانی در اشعارش داشته است و بی گمان زده و فریادهاي خشم ماتم
زمانه را نیز به یکی از عاملهاي صلابت و فخامت و دشواري کلام در کارنامـۀ خاقـانی تبـدیل    
کرده است، اما حقیقت این است که این عامل در ظاهرِ کار چندان نقش اساسی در ایجاد ابهـام  

ي که در آنها هـر  چون غالباً همۀ اشعار. کند در دیوان شاعرانی چون خاقانی و سنایی بازي نمی
در . آمیـز برخوردارنـد   گونه شکایت از زمانه صورت گرفته است از زبانی کاملاً سـاده و صـراحت  

عاطفی   شود که داراي جنبه دیوان خاقانی بیشترین صراحت و صمیمیت در اشعاري مشاهده می
ت درونی هستند ها که بازتاب عریان احساسا و انتقادي هستند؛ یعنی همۀ غزلها، رباعیها و مرثیه

ولی تفاوت . ها که هر دو بعد انتقادي و احساسی بودن را با هم به همراه دارند نامه و همۀ شکایت
شاخص انتقادگریهاي سنایی با خاقانی در آن است که سنایی با تعیین دقیق مصداقها از تک تک 

ی صرفاً با استفاده از کند، در حالی که خاقان ها و طبقات و مقامات مختلف جامعه انتقاد می گروه
اصطلاحات بسیار کلّی چون مردم، زاهد، دوست، دشمن، آشنا و بیگانه و یا ضمایر جمع و مبهم 

شـود   پردازد و محتواي انتقادها نیز اغلب با کلّی گویی بسیار همراه می به طرح انتقادات خود می
ناگفته پیداست که . شود یکه تعیین مصداقهاي آن به دلیل شمول عام، به راحتی امکان پذیر نم

هـاي رایـج در مـنش     آمیز که اغلب از شیوه کارانه و مصلحت این گونه رفتارهاي بسیار محافظه
  .کند گوییها را در عین حال با ابهامهاي اساسی نیز همراه می مداران است، آن صراحت سیاست

مشـخصّ و   بندها به چند مطلـب  ها و ترکیب محدود بودن موضوعات کلان در متن قصیده
انگشت شمار مثل مدح و مرثیه و شکایت و حکمت و موعظت و عزلت و قناعت، و حتّی روالـی  

نواخت در مدایح به کار بردن و همواره تشبیب و تخلصّ و شریطه را که از شرایط  به نسبت یک
یک قصیدة کامل است رعایت کردن و تجدید مطلع کردنهاي سه ـ چهار باره و باز تکرار همان 

، باعث شده است مضمونهاي مطرح شده در دیوان خاقـانی از   الب با عبارتها و الفاظ متفاوتمط
گزاریها از روزگار و مردم، و  ها یا گله و علاوه بر این در اغلب آن مدحیه. تنوع لازم برخوردار نشود

ور خیالها اند و هم ص سایر موضوعات، هم تکنیکهاي بیانی و زبانی از روال همسانی برخودار شده
از نوع استعاره و کنایه و تشبیه هستند و هم تلمیحات و تعریضـات و تعریفـات و توضـیحات و    

بندي با همـان مفهـوم و معنـاي همیشـگی و تنهـا بـا        یا ترکیب  تصویرها، اغلب در هر قصیده
شـیوة  نظر از آن که گاه حتّی منظرهـا و    صرف. اند تغییراتی در الفاظ و عبارات بارها تکرار شده

ناگفته . ورود به یک مطلب یا همان تشبیب قصاید از بافت و بنیادي کاملاً همسان برخوردارند
چنـین تعلّـق او بـه یـک      هاي دیوانی و محدود بودن معاشرتهاي شاعر و هم پیداست که مشغله
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ع آموزه ات او را در زندگی محدود کرده است و هم تنوهـا را؛ و   محیط کوچک محلّی، هم تجربی
ر مجموع، یکی از عیوب حاکم بر دیوان شاعرانی چون خاقانی در مقایسه با سعدي و حافظ و د

اما واقعیت این است که همین عیب، که خود خاقانی . مولوي، محدودیت جهان بینی بوده است
تاز خود بر آن اشراف نسبی داشته است، در عمل به یکی از عاملهاي اساسی  نیز با آن نبوغ یکّه

چون او با تنوع بخشی به توصـیفها و گـزینش   . ش ابهام در سبک شاعر تبدیل شده استگستر
، در صدد کاستن از بسامد تعبیرها و تصویرهاي تکراري برآمده است  منظرها و عبارتهاي متفاوت

و البتّه در این کار نیز به رغم آن همه محدودیتهاي موضوعی در دیوان، توفیق بسیار یافته است؛ 
ش نکنیم که تکرارهاي بی تنوع و غیر خلاّق باعث انحطاط کلام است در حالی که ابهام و فرامو

  . دشواري نشانۀ کمال یافتگی کلام و عامل پویایی اندیشه در مخاطب است
  
  گیرينتیجه

انـد بـه    گیري ابهام در شعر خاقانی نقش مؤثّر داشته اگر بخواهیم عوامل متعددي را که بر شکل
  :نگرانه معرّفی کنیم، به اختصار چنین خواهد بودجزئی طور جامع و

اعلام انزجار از محیط شروان، اشتیاق به تجربۀ حضور در خراسان و عراق، بلنـد پـروازي و   
پروري و نیرومندي قوة تصویر پـردازي، شـرح سـفرهاي حـج و تلمیحـات       گرایی و خیال آرمان

تفادة فراوان از عناصر مسیحی، اقدام بـه تـرك   هاي دینی، اس گسترده و تشریح آرمانها و آموزه
مشاغل دولتی، برتري طلبی در برابر شاعران رقیب، ستایش پادشاهان مناطق دیگـر، تصـویر و   

خواران و قماربازان، رقابت با شـاعران گذشـته بـا تغییـر در      تجسم بخشی به تجربۀ دنیاي می
ورخیال و فنون شاعري آنها، تنوع بخشی به توصیفها و زوایاي تصویرگري، پسند زمانه، جنبۀ  ص

اي دادن به تصویرگریها، استفاده از شعر براي مبارزه با جهل و جبـر و   علمی، تاریخی و اسطوره
دنیا طلبی و رفتارهاي غیر اخلاقی، تأثیر پذیري از زبان و فرهنگ مسلّط بـر اشـرافیت حـاکم،    

و غفلت از محور عمودي و خاصیت ضد  استفاده از زبان سخت و با فخامت در محور افقی کلام
ق و ملتمسانه براي آویزش به سیاست مدح یافتن ستایشنامه مداران ها، ضروري بودن زبان پر تملّ

گریـزي و علاقـه    گرایی و مردم اي، دشوار بودن شعر تصویري در برابر شعر حرفی، درون حاشیه
هـاي حقـارت،    فائق آمدن بر عقده مندي به عزلت و فقر و قناعت و عوالم معنوي، تلاش براي

شغل دبیري و دیوانی، نبود آزادي و ترس از حاکمیت، مواجـه شـدن بـا مصـیبتهاي سـوزناك      
خانوادگی و بدبینی، اختلافات متعدد با شاه و درباریان و زندانی شدن، احساس نیاز بـه توسـعۀ   
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آمیز خـود و غـرق    نر نبوغجهان بینی و افزودن بر مشاهدات و تجربیات، آگاهی به استعداد و ه
شدن در غرور و تفاخر، استفادة گسترده از افکار و اطّلاعات علمی، به کار گرفتن ردیفهاي اسمی 
و فعلی، وسواس براي گزینش کلمات فاخر و سنگین، دقّت در طرح مضامین نو و ترکیبات تازه، 
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